
حیف اس »سیثایی را در دامی گزفتار دیذ. دلص تً حال اَ سُخت َ تا خُدش گفت: شاهین کشاورزی رَسی

 .َ فُراً ضاٌیه سیثا را آساد کزد« سیثا ویست کً در چىیه دامی گزفتار تاضذ؟ شاهین ایه

پزَاس می کزد َ مزاقة  کشاورز تصمیم گزفت کً ایه محثت اَ را جثزان ومایذ. تزای ٌمیه مزتة وشدیک مزد شاهین

 .اَ تُد

فٍمیذ کً  شاهین. را دیذ کً کلاي قطىگی تً سز گذاضتً َ سیز یک دیُار ضکستً وطستً است کشاورز یک رَس

 .دیُار الان خزاب می ضُد. تً سُی مزد رفت َ کلاي اَ را تزداضت َ پزَاس کزد

ی پزیذ َ مزد تً دوثالص می رفت. ٌمیه کً اس مزد اس جا پزیذ َ تزای گزفته کلاي تً دوثال ضاٌیه رفت. ضاٌیه م

 .دیُار کاملاً دَر ضذوذ، ضاٌیه کلاي را رَی سمیه اوذاخت

مزد کلاٌص را تزداضت َ تً طزف دیُار تزگطت، اما دیُار خزاب ضذي َ فزَ ریختً تُد. مزد فٍمیذ کً پزوذي می 

 .خُاستً اَ را اس دیُار دَر کىذ َ جاوص را وجات دٌذ

ایه پزوذي ی ستان »ی افتاد کً ضاٌیه سیثا را اس دام رٌا کزدي تُد. اَ خذا را ضکز کزد َ تا خُدش گفت:تً یاد رَس

تستً، چً قذرضىاص است َ محثت مزا چً سیثا جثزان کزد! ای کاش آدم ٌا ٌم تً اوذاسي ی ایه حیُان 

 قذرضىاص َ سپاسگشار تُدوذ


